
  
  تصويرآفريني منسجم و يكپارچه در دعاي هفتم صحيفه سجاديه

  
  1آزاده عباسي

  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ18/5/98 :مقاله دريافت تاريخ(
  

  چكيده
. شود اي بلاغي و هنرمندانه براي بيان مطالب است كه در متون گوناگون از آن استفاده مي تصويرآفريني، شيوه

استفاده از انواع صنايع بلاغـي و همچنـين         . آيد  هاي تأثيرگذار در انتقال مطالب بشمار مي        وهآفرينش هنري يكي از شي    
عـلاوه بـر    . هاي مهم تصويرآفريني اسـت      ها از شيوه    ي تركيب و نوع كنار هم قرار گرفتن آن          استفاده از كلمات و نحوه    

مطالعه دعاي هفـتم    . شود  جاديه نيز ديده مي   جمله صحيفه س   قرآن كريم، استفاده از زبان تصوير در ساير متون ديني از          
تـصاوير ايـن دعـا عمـدتاً بـا          . شده است   دهد كه در اين دعا از  شيوه تصويرآفريني استفاده           صحيفه سجاديه نشان مي   

اين دعا يكي از معدود دعاهايي است كه در آن تصويري منـسجم و       . اند  شده  استفاده از استعاره يعني تشبيه بليغ ترسيم      
واسطه شرايط خود مشغول تضرع  دهد كه به سراسر اين دعا تصوير فردي را نشان مي. چه به نمايش درآمده است   يكپار

ها بـردوش و      جويي دردمند؛ بار سنگين سختي      صورت شخصي گرفتار و مستأصل؛ پناه       اين فرد به  . به درگاه الهي است   
  . ا و برطرف شدن مصائب را دارداو از خداوند تمناي گشايش دره. شده است ياور ترسيم ذليل و بي

  
 . صور خيال، تصوير آفريني، دعاي هفتم صحيفه، صحيفه سجاديه:ها واژه كليد

                                                                                                                                            
 dr.azadeabbasi@gmail.com               استاديار دانشگاه قرآن و حديث؛ . 1
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  ـ بيان مسئله 1

تـرين گنجينـه ارزشـمند حقـايق و      ، صحيفه سجاديه مهمالبلاغه ريم و نهج  بعد از قرآن ك   
اسـت در  ) ع(سـجاد اي از دعاهـاي امـام      اين كتاب كه مجموعه   . آيد  معارف الهي بشمار مي   

عقيدتي و حتي سياسـي بـه بيـان دعـايي           ،  فرهنگي،  اجتماعي،  موضوعات مختلف اخلاقي  
هـاي گونـاگون بلاغـي        اين مجموعه در مقام بيـان دعاهـا از شـيوه          . مطالب پرداخته است  

در حقيقـت   . هاي گوناگون ادبي و نيز صنايع بلاغي بهره برده است           همچون بكار بردن آرايه   
تـرين نـوع دعـا بـا          هاي بلاغي به خالـصانه      ها و اسلوب    كارگيري شيوه    با به  )ع(امام سجاد 

 . گذارد مي كه بر روح و روان خواننده تأثيري عميق  طوري پروردگار پرداخته به

كه آفرينشِ هنريِ تصاوير در يك متن، بـه بـالا بـردن ميـزان تأثيرگـذاري بـر                    ازآنجا
 دارد كـه در برخـي از دعاهـاي صـحيفه            كند اين احتمال وجود     مخاطب كمك بسياري مي   

مقالـه سـعي دارد بـر اسـاس     شده باشد ايـن   سجاديه از شيوه بلاغيِ تصويرآفريني استفاده      
 ـ نظر چگـونگي آفـرينش     تحليلي بندهاي مختلف دعاي هفتم صحيفه را ازروش توصيفي 

 رهنري و تصوير آفريني بررسي كند و به اين سوال پاسخ دهد كـه ويژگـي خـاص تـصاوي            
  احتمالي ِترسيم شده در  اين دعا كدامست؟ 

 :د بررسي مقدماتي برخي امور استپاسخگويي به سوالات بالا نيازمن
  

  ـ مقدمه ـ صحيفه سجاديه و هنر تصويرآفريني2
است كه بعـد از قـرآن   ) ع( دعا از ادعيه امام سجاد54اي از   صحيفه سجاديه، مجموعه

اين مجموعه با عنـاويني     . شود معارف الهي شمرده مي   البلاغه حاوي عميق ترين      كريم و نهج  
اي از راز و نيازهـا و        صحيفه سجاديه شـامل مجموعـه     . ه است مثل أخت القرآن نيز ياد شد     

پايان از علوم و      در شرايط مختلف بوده و درياي بي       بيان حاجات به پيشگاه خداوند بزرگ     
  . معارف اسلامي در آن مطرح شده است

اند؛   ن مجموعه دعاي هفتم آنست كه براي آن اثرات شگرفي نيز نقل كرده            ي اي   يكي از ادعيه  
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كرات و در مواضـع       دعاي هفتم به  .  توجه علماء بوده است    اين دعا در طول تاريخ همواره مورد      
 و 324سيد ابن طاووس؛ . (مختلف ذكرشده و رواياتي دال بر اهميت خواندن آن نيز وجود دارد

  . الجنان نيز نقل كرده است قمي اين دعا را در مفاتيحشيخ عباس ) 220 /50 ،مجلسي
هاي هنري و بلاغي است كـه بـراي بيـان مطالـب در متـون و                   تصويرآفريني يكي از شيوه   

استفاده از اين روش در بين ادبا و شعراي زبان عربـي            . شود  هاي مختلف از آن استفاده مي       زبان
هـا ديـده      هـايي زيبـا از تـصويرآفريني        ونهكه در شعر جاهلي نم     اي طولاني دارد بطوري     سابقه
ي   حـروف و نحـوه     بهره بردن از انواع صنايع بلاغي و همچنين گزينش دقيق كلمـات،           . شود  مي

 ـ     ها از اسلوب    تركيب و نوع كنار هم قرار گرفتن آن        . آيـد   شـمار مـي   ه  هاي مهم تصويرآفريني ب
ود و تأثيرگـذاري بـر      ترين روش در آشـكار نمـودن مقـص          توان گفت تصويرآفريني مناسب     مي

شده با فطريـات و بـديهيات         شود كه تصاوير خلق     اين تأثير، زماني مضاعف مي    . مخاطب است 
تصويرآفريني در اصطلاح به معناي به كـار گـرفتن سـخن بـه             به توضيح ديگر    . هماهنگ باشد 

يابنـد و   اي خاص است كه در آن معاني و مفاهيم به روشي جديد و ابتكاري، تجـسم مـي         شيوه
گونـه مـوارد كلمـه از         در اين . بيند  ها را مي    كنند كه گويي خواننده آن      حتي به صورتي جلوه مي    
  ) 80، يأسوف. (گذارد شود و به عالمي زنده و پويا قدم مي قالب تنگ خود خارج مي

هـاي زبـان      توان آن را يكي از ويژگي       تصوير آفريني، هنري است كه در مرحله نخست مي        
ي آن تمامي موجودات و مظاهر عـالم   وسيله  در قرآن نيز كاربرد دارد و به    عربي دانست كه البته   

شود؛ قلـمِ تعـابيرِ قـرآن هـيچ      صورت زنده و پويا مقابل ديدگان خواننده قرار داده مي هستي به 
بعد ) 5/341معرفت،  . (جمادي را لمس نكرده، مگر آنكه به آن حركت و پويايي بخشيده است            

  .يه از اين اسلوب استفاده شده استيني از جمله صحيفه سجاداز قرآن در ساير متون د
هـاي لفظـي و آرايـش كلامـي           تصاوير هنري صحيفه سجاديه به صنايع ادبي و زيبـايي         

ايـن  . شـده اسـت      هاي متنـوعي در خلـق تـصاوير اسـتفاده           شود بلكه از شيوه     محدود نمي 
  1.گيرد  ميها گاه در محدوده لغات است و گاه از صنايع بلاغي مدد اسلوب

                                                                                                                                            
هاي متنوع تصويرآفريني از جمله تصويرآفريني با استفاده از كلمات و تركيبات و نيز تـصويرآفريني بـا                    جهت آشنايي بيشتر از شيوه    . 1

 ـ (استفاده از صنايع بلاغي   .)46خواه،  ، خمس660؛ الحسيني، 50ـ4؛ كاتب بلخي، 7 حسن، 130عباسي، : نك
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  رينش هنري تصاوير در دعاي هفتمآفـ 3
اند كه براي آن حضرت امـر مهمـي پـيش             خوانده  هنگامي اين دعا را مي    ) ع(امام سجاد 

كـه حادثـه      آمده يا اينكه محزون بوده و بلايي بر آن حضرت عارض شده و يا هنگـامي                 مي
ن حضرت در اين دعـا  در يك تصوير كلي و كلا) 242 ،اردكاني يزدي (داده بود     عظيمي رخ 

ايـن  . كشند كه مشغول التماس و التجاء نزد پروردگار خـويش اسـت      فردي را به تصوير مي    
هـم متـصل را ترسـيم         شود در نهايت تصويري بـه       تصوير در فرازهاي مختلف دعا ديده مي      

  .شود در ادامه به اين تشريح اين تصوير پرداخته مي. كند مي
 

 !اه ـ گره ناگشودني سختيبند اول 
يا من تحُلُّ بهِ عقدَ المكارهِ، و يا من يفثاُ بهِ حد الشدّائد، و يا من يلتمَس منه المخـرجَ إلِـَي                      

تو گشوده شود و اي كه تندي شـدائد بـه     يعني اي كسي كه گره هر سختي به دست       .روحِ الفرَجَِ 
  .سوي آسايش از تو خواسته شود فتن بهشكند، اي كه راه بيرون شدن از تنگي و ر عنايتت مي

. كشند كه در حال گفتگو با خداوند است         حضرت در اين عبارت فردي را به تصوير مي        
اين فرد در سخنانش مشكلات و امور ناخوشايند زندگي را همانند گره كـوري بـه تـصوير      

 ـ     عنوان امكان باز شدن آن وجود ندارد و توضيح مي           هيچ  كشد كه به    مي ن گـره را    دهد كـه اي
  .تواند بگشايد كس جز خداوند نمي هيچ

حـل  «طـوركلي     بـه ! »يا من تحُلُّ بِه عقدَ المكارِه     «د كه   كن  بيان مي ) ع(مام  در جمله اول ا   
 به معنـاي    »المكاره«. ها است    به معناي گره   »عقدَ« به معناي گشودن گره است و واژه         »العقده

  )3/280 ،؛ أزهري3/27 ،يفراهيد. (امور مكروه و ناخوشايند است
عقده به معناي جايگاه گره است يعني آن قسمتي كـه حجـم             .  جمع عقده است   »العقد«كلمه  

 ـ413 ،ملاباشي شـيرازي  . (آيد  حساب مي   شود و مركز گره به      گره مشخص مي   عبـارت  ) 426ـ
 مكنيه يك استعاره) 243 ،اردكاني يزدي. (پيچيده است هم هاي به   به معناي سختي   »عقد المكاره «

  .ها تشبيه شده است تخييليه است كه در آن سختي ناملايمات به اشياء پيچيده با انواع دشواري
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با ) ع(امام  . هاي مهم تصوير آفريني است      بيان استعاري يكي از شيوه    قابل ذكر است كه     
دهند كه همه اجزاء آن  استفاده از روش استعاره، تصويري را مقابل ديدگان خواننده قرار مي         

  . ديدن است دقت قابل به
و يـا   «: كنند  در جمله بعدي نيز همين مضمون را با عبارتي ديگر بيان مي           ) ع(امام سجاد   

    دائّالشد دح فثأ ُبِهن يهـاي مهـم      ، استفاده از تـشبيه يكـي از شـيوه         روشن است چنانكه  ! »م
برخي ) 15/110 ،يأزهر. ( به معناي شكستن ناگهاني است     »فثأ«ماده  . تصوير آفريني است  

حـد  «؛  )2/1101 ،ابن دريـد  ( !اند به معني آن است كه مثلاً قليان با آب سرد بتركد             نيز گفته 
كند كه    البحرين ذكر مي   طريحي در مجمع  ! كشد   به تصوير مي    نهايت درجه سختي را    »الشدائد

»   دائّالشد دح فثأ ُبِهدر ) ع(مـام  ا!  به معناي شكـستن نهايـت درجـه سـختي و بـلا اسـت      »ي
دهند كه اين فقط خداوند است كه توانايي درهم كوبيدن مشكلات و          تصويري گويا نشان مي   

  )414ـ397فهري، . (ها را دارد سختي
 ايـن   »يا من يلتَمس منه المخرَج إلَِـي روحِ الفَـرَجِ         «: فرمايد  مي) ع(در جمله بعدي امام     

شود كه در حال التماس بـه درگـاه    ير كشيد مياي به تصو بنده، عبارت در ادامه عبارت قبل 
  .سوي گشايش را تمنا دارد خدا است و راه خروجي به

 اضـافه    به معناي گشايش حقيقي است؛ اضافه روح به فرج از نـوع            »روح فرج «عبارت  
يكي از نكاتي كه در تصاوير ايـن بنـد بچـشم             )131ـ129االله؛   جزائري؛ نعمت (بيانيه است   

اين سريع بودن بـا دقـت در        . واسطه اراده الهي است      حل مشكلات به   خورد سريع بودن    مي
  )141ـ135مغنيه؛ (شود   ديده مي»يفثأ« و يا »يحل«معناي افعالي چون 

  
 ! گرفتاري مستأصلـبند دوم 

»            و ،ك الْقَـضاَءتريَ بِقدُرج و ،اببك الْأَسبِلطُْف تّببَتس و ،ابّعك الصترُقدل َّذلَت   َـضتم 
  ك الْأَشيْاءتادِلَي إريعني كارهاي دشوار به قدرت و توانايي تو آسان شده و بـه لطـف و                 »ع 

سبب گرديده و مقدر شده براثر قدرت تو جـاري و      ) هر كاري (اسباب  ) از جانب تو  (توفيق  
  !اند شده و اشياء بر وفق اراده و خواست تو بكار رفته برقرار
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شود كه در برابر خداوند ايـستاده و          دي به تصوير كشيده مي    در بيان حضرت همچنان فر    
ها   قدرت الهي مافوق همه سختي    !  يعني خداوندا  »ذلَتَّ لقدُرتك الصعّاب  «دارد كه     عرضه مي 

با اسـتفاده از    ) ع(آورند؛ امام     ها در برابر قدرت الهي سر تعظيم فرود مي          است و همه سختي   
ها    به معناي شدائد و سختي     »صعاب«كلمه  . كشند  خوبي به تصوير مي      به  اين مطلب را   »...ذلت ل   «فعل  
 ارتباط معنـاداري بـه چـشم        »صعاب« و   »ذ ل ل  «در عربي ميان دو كلمه      ) 1/524 ،ابن منظور . (است
 بـه چهارپـاي غيـر اهلـي گفتـه           »حيوان صعب «) 332ـ2/307 ،مدني؛ رياض السالكين  ( .خورد  مي
بدين ترتيـب حـضرت     ) 1/454 ،ابن سيده . ( چهارپاي رام است   »لحيوان ذلو «كه    شود درصورتي   مي

هاي زندگي همچون حيواني درنده است كـه          كنند كه در اين تصوير سختي       تصويري زيبا را ترسيم مي    
  .در برابر قدرت الهي رام شده و مطيع فرمان خداوند است

فتگوي ايـن فـرد ادامـه پيـدا          گ  تصوير »تسَببّت بِلطُْفك الْأَسباب  «در ادامه نيز با عبارت      
. و اسباب جمع آن است    ) 7/203،  فراهيدي. ( به معناي ريسمان است    »السبب«واژه  . كند  مي

ها به تصوير كشيده شده است كه         در اين عبارت مجموعي از ريسمان     ) 2/1000 ،ابن دريد (
ايان خواهد  ها شدت سختي پ     واسطه آن   واسطه لطف الهي در اختيار بندگان قرارگرفته و به          به

  )176 ،؛ موسوي لبناني137 ،مغنيه: نكـ . (يافت
در عبارت بعدي نيز همچنان با همان زاويه قبلي و بدون تغيير در زاويـه نگـاه تـصوير                   

ريَ بِقـُدرتك الْقـَضَاء     «كنـد كـه       او بيان مي  . كند  فرد متضرع به درگاه الهي ادامه پيدا مي         »جـ
 به معني به جريان افتادن      »جري«فعل  . ه امور است  صحبت از قدرت الهي و تسلط او بر هم        

 ازجمله افعالي »...جري ب«فعل ) 1420/194غب اصفهاني، را. (سريع است و جاري شدن
دهنده علم    اين عبارت در حقيقت نشان    . سازد  است كه تصاويري پويا و داراي حركت را مي        

  )332ـ2/307ين؛ مدني؛ رياض السالك. (لح افراد استالهي به مصا
ك الأَْشْـياء       «: در جمله بعدي همان تصوير گفتگو ادامه دارد        ضتَ علـَي إِرادتـ واژه ! »مـ

اي است به معناي رفتن و در حقيقت به همراه اراده الهي همان ايجـاد                  واژه » امضاء ـ    مضي«
يعنـي اشـياء مطـابق      ) 1390/368 ،سـبزواري . (حالت سكون در چيزي از خـارج اسـت        

  .اند ركت درآمدهي تو به ح بااراده
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خورد مطيع بودنِ مـشكلات در برابـر          يكي از نكاتي كه در تصاوير اين بند به چشم مي          
 بـه   »جـري « و   »سـبب «؛  »ذل«اين مطيع بودن با استفاده از افعالي چون         . خواست الهي است  
  .تصوير درآمده است

  
  بند سوم ـ فرمانبرداري بدون قيد و شرط

 يعني پس   ».نَ قَولك مؤْتَمرةٌَ، و بِإرِادتك دونَ نَهيك منْزَجِرةٌَ       فَهِي بِمشيتك دو  «: بند سوم 
 !اند بردار و بخواست تو بدون نهي و بازداشتنت بازداشته آن اشياء بدون گفتنت فرمان

 كـُنْ   ء إذِا أَردناه أنَْ نَقُولَ لهَ      إِنَّما قَولُنا لشَي  «: ي  مضمون اين بند از دعاي هفتم شبيه آيه       
آيد كه خدا امـر   از مفهوم اين دو آيه به دست مى ) 82،   و نيز يس   40 النحل،. (است »فيَكُونُ

ناپـذيري،   ش را از جهت قوت و محكمى و ابهام         ناميده؛ همچنان كه امر و قول      »قول«خود را   
  )12/249 ،طباطبايي. (حكم و قضا نيز خوانده است

اي مهم با مبناي قرآني اشـاره دارنـد           ه نكته ب) ع( اين بخش از دعا اگرچه امام سجاد       در
تصويري در ايـن    ،  اما جز همان تصوير فرد متضرع قبلي كه در حال گفتگو با خداوند است             

  .شود بند ديده نمي
  

 !پناهجويي دردمند ـ بندچهارم
»   عفلاَ ينْـد ،اّتملي الْمف فْزَعالْم ْأَنت و ،اّتهِملْمل ّوعدالْم ْلَـا      أَنت و ،ـتفَعـا دـا إلَِّـا منْهم 

 ْا كشَفتا إلِاَّ منْهم فو ! شوي ها خوانده مي دشواري) آسان كردن( يعني تويي كه براي »ينْكش
شود جـز آن سـختي كـه تـو آن را دور              اي دور نمي    هيچ سختي ! پناهگاهي ها سختي در تو

  ! را برطرف كنيشود جز آن سختي كه تو آن ها برطرف نمي و از آن! كني
هـاي    با توجـه بـه اسـلوب      . صورت دعايي و خطاب به خداوند است        كل بند چهارم، به   

در ايـن   ) در جملاتي شبيه بـه ايـن بنـد        (ويژه تصاوير مربوط به گفتگوها        تصوير آفريني به  
قسمت، تصوير يك گوينده و نيز تصوير يـك مخاطـب وجـود دارد؛ ايـن تـصوير همـان                    

  .شده است  كلان در همه دعا ترسيمصورت تصويري است كه به
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 اصل دعـا بـه معنـاي ابتهـال و اسـتغاثه             »أنَتْ المْدعوّ للمْهمِاّت  «: در جمله اول آمده است    
ينـد كـه مخاطـب دعـا     گو  به كسي مي  »مدعو« دعاكننده و    »داع«كلمه  ) 370 ،سبزواري. (است
شود كه بسيار سـخت و شـديد          ق مي  به امري اطلا   »المهمِ«و كلمه   ) 2/1059ابن دريد،   . (است
ء يهمِني، إذا أحزنني،  و أهَمني الشي«: كند اي را مطرح مي  نكته»همم«ابن دريد ذيل ماده  .باشد

توان گفت كه گاه علاوه بـر مـسائل پيچيـده و               با توجه به اين نكته مي      »ء مهمِ  فأنا مهم و الشي   
  )1/171 ابن دريد،. (شود گي نيز اطلاق ميدآور زن سخت، امور مهم، به مسائل حزن

 افـاده حـصر     »تقديم ما هـو حقّـه التـأخير       «شده و      خبر مقدم واقع   »أنت«در اين عبارت    
سـوي    شود كه فقـط روي بـه        لذا در اين تصوير شخصي ديده مي      ) 370 ،سبزواري. (كند  مي

  .خواند خداوند دارد و كسي جز او را نمي
لغويان در  .مفزع در اصل محل پناهگاه است »ت المْفزْعَ في المْلماّتأنَْ«: در جمله دوم آمده است

، لمـن فـزعِ إليـه أي        لان إذا لجأت إليه و هو مفزْعَ      فزَعِت إلى ف  «: نويسند   چنين مي  »مفزعَ«مورد واژه   
پنـاه   شخص يا مكان     »مفزع«بدين ترتيب   ) 3/1258  ،؛ جوهري 2/87،  أزهري (»ملجْأ لمن التجأ إليه   

رود كـه شـدائد در يكجـا جمـع شـده              ها، وقتي بكار مي      به معني سختي   »الملِّمات«كلمه  . بردن است 
  )332ـ2/307 ، رياض السالكين،؛ مدني12/548  ،منظور ابن! (باشند
هـا و مـشكلات    شود كه انواع سختي اجمال در اين جمله تصوير فردي ديده مي     طوره  ب

عنوان تنها پناه خود برگزيده و بـه دامـان پرمهـر او             را به بر او جمع شده است و او خداوند         
  !پناهنده است

در اين جمله نيزهمچنـان      »لاَ يندْفع منْها إلِاَّ ما دفَعت     « :فرمايد  در جمله سوم حضرت مي    
 بـه معنـاي برطـرف       »دفع«كلمه  . شود كه در حال گفتگو با قادر مطلق است          فردي ديده مي  

دهد كه اين قـادر متعـال اسـت كـه             يعني نشان مي  ) 8/87 ،ابن منظور (! كردن با قوت است   
خوانـد   در اين تصوير، فرد خدا را با اين عبارت مـي         . ها را برطرف كند     تواند همه سختي    مي

 !ها را دارا هستي كه تو توانايي برطرف كردن شدائد و سختي
كـشيدن جمـلات فـرد      زاويه ديد همانند زاويه قبل بوده و در حال به تـصوير              در ادامه 
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ايـن تـصوير، فـرد      ! »و لاَ ينْكشف منْها إلِاَّ ما كشَفتْ      «! گرفتار و گفتگوي او با خداوند است      
اي  هيچ سختي: گويد اي دعايي مي او در جمله! دهد  نوعي اعتذار نشان مي مضطر را درحالي

 است و به    »اظهار« به معني    »كشف«كلمه  ! شود جز آن سختي كه تو آن را دور كني           دور نمي 
ولي در موضوع بحث كنـوني      ) 18/82زبيدي؛  . (رود  معني دفع و رفع و إزاله نيز به كار مي         

رساند زيرا اگر به معني دفع باشد با فقره           اش كه اظهار و ابراز باشد را مي         همان معني حقيقي  
  .)372 ،سبزواري(شود  قبل از دعا تكرار مي

  
  !بار بلا بر دوش: پنجم بند

بلايي ! الهي يعنـي  »ما قدَ بهظَني حملهُ  يا ربِّ ما قدَ تكَأدّني ثقْلهُ، و ألَمَّ بي   د نزَلََ بي  و قَ «
ور   هايي بـر مـن حملـه        و گرفتاري ! شكسته است   بر من فرود آمده كه سنگيني آن مرا درهم        

  !شده كه تحملش بر من دشوار است
 حال به تصوير كشيدن جمـلات فـرد مـستأصل و    زاويه ديد همان زاويه قبل بوده و در   

دهـد كـه در حـال         اين تصوير، همان فرد مضطري را نشان مي       ! گفتگوي او با خداوند است    
لـذا در گفتگـوي خـود       ! بيان عميق گرفتاري خود و بيان عواقب دچار شدن به بـلا اسـت             

 در حقيقت   »يا رب «به كار بردن عبارت     ! » يا ربِّ ما قدَ تكَأدّني ثقْلهُ       و قدَ نزَلََ بي   « :گويد  مي
 !يعني اي خداي مـن    ! رساند  نوعي توجه طلبيدن را مي      خطاب قرار دادن خداوند است و به      

  )426ـ413االله؛  جزائري؛ نعمت(
 تـشديد   »تكاّدني«در واژه   .  است »...فرود آمدن بر  « به معناي    »...نزل ب «عبارت تركيبي   

 بوده و اينكه از باب تفاعل يـا از بـاب     »تكادد«در اصل   بر روي همزه قرار دارد و اين فعل         
اين كلمه  ) تنكابني، ذيل شرح اين قسمت    (كند    تفعل باشد در اصل معنا تفاوتي را ايجاد نمي        

  )426ـ413 ،ملاباشي شيرازي. (به معناي سختي و شدت مشقت است
 ،كـواز (ست  موسيقايي واژگان ا  ويژگي  يكي از امور مهم در به وجود آمدن تصاوير مهم           

رسد كـه اسـتفاده از واژه         نظر موسيقي كلام و تأثير آن در ايجاد تصوير به نظر مي            از) 303
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به جهت موسيقاي   ) خواه تشديد بر روي همزه و خواه تشديد بر روي حرف دال            (»تكأدني«
نوعي در به تـصوير       خاصي كه دارد با نوعي ثقل بيان همراه بوده و اين سنگيني در بيان، به              

  .يدن شرايط سخت و سنگين فرد تأثيرگذار استكش
شود؛ گويي آن فرد خواسـته        در جمله بعد همان مفاهيم قبلي با عباراتي ديگر تكرار مي          

ألم «در اين عبارت فعل      »ما قدَ بهظَني حملهُ     و ألَمَّ بي  «: كند   را با عباراتي ديگر بيان مي      خود
 شدني كه بعد از نزول از همه جوانب بر منزول خود             است؛ نازل  »...نزل ب « به معناي    »...ب

 »شُـق علـي  « به معنـاي  »بهظني«فعل ) 71 ص  ،جزائري؛ عزالدين . (كند  احاطه كامل پيدا مي   
 )404فهري؛ . (رود و اين فعل در اموري كه بسيار بر فرد گران است كاربرد دارد بكار مي

فتگـويي باخـدا در حـال عرضـه         شود كه فرد گرفتار در گ       در اين تصوير نشان داده مي     
من انساني هستم كه سنگيني بلاهـا بـر دوش خـود حمـل              ! خدايا: چنين جملاتي است كه   

كند؛ باري كه تحمل آن براي فكر و روح و وجودم ثقيل و گران است زيـرا كـه تمـامي                       مي
  )244 ،اردكاني يزدي(! رسد ميعواطف انساني با امنيت و آرامش 

 دعا، وضعيت خود را براي خداوند همچون كسي به تـصوير            در اين عبارت فرد گوينده    
. شـده اسـت   كشد كه باري بسيار سنگين بر دوش دارد وتوانش براي حمل اين بار تمـام    مي

خواهد كه اين بار را از دوش او بردارد و او را در حمل اين بـار                   اين فرد از خداي خود مي     
صوير كشيده شده است در نوع عبارات       در اين قسمت علاوه بر خود فرد كه به ت         . ياري كند 

در فـراز بعـدي امـام       .  شـود   او نيز تصوير وجود دارد به نوعي دو تصوير متداخل ديده مي           
دهند كه اساساً خداوند بااراده خود اين بار را بر دوش او نهاده است  بابيان خود، توضيح مي
  .را نداردكس جز خداوند توان برطرف كردن اين بار  و در چنين شرايطي هيچ

  
  ربردار مصائب  ـ بابند ششم

»  لَيع َتهدرَك أوترُبِقد وإلَِي َتهّهجك ولطَْانبِس و آن بار را تـو از بـاب   ! خدايايعني .  و
 اين عبارت در راستاي همان تصوير قبلي است كه فـردي در             »!اي  قدرتت بر من وارد كرده    

  ! حال عرض حاجت به درگاه الهي است
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. سلطان اخص از مطلق قدرت اسـت      . ان دو كلمه سلطان و قدرت تفاوت وجود دارد        مي
كند كه اگر اراده الهي نبود هيچ بلايي هـم وارد            و اين معنا را بيان مي      )332ـ2/307،  مدني(

  .شد و سررشته همه امور به دست خداوند است نمي
معنـاي وارد شـدن و       به   »ورد«.  به معناي حاضر كردن است     »ورد« از ريشه    »أورد«فعل  

) 5/310 زبيـدي، . ( يعني او را حاضر كرد     »أورده غيره «داخل شدن و حاضر شدن است اما        
همـه مـشكلات و     يعني اين قدرت مطلق توست كه اين»بقدرتك اوردته علي   و«لذا عبارت   

تصويري متحرك كه فاعلي بيروني باري را بر دوش فـردي  . بلاها را بر من وارد كرده است 
 بـه معنـاي ارسـال و فرسـتادن          »وجـه « فعـل    »بسلطانك وجهته الي  «در عبارت   . دگذار  مي

، در اين فراز از دعا تـصويري از         »وجه« و   »أورد«با توجه به دو فعل      ) 126ـ119 مدرسي؛(
  .شود هجمه و ورود ناگهاني بلاها ترسيم مي

بـر و   هايي كلامي همچون ج     لازم به ذكر است كه شارحين ذيل اين قسمت از دعا بحث           
  )309ـ289سبزواري . (خارج استمقاله ها از بحث اين  اند كه ذكر آن اختيار را مطرح كرده

  

  ! ذليل و بي ياور تو؛  بي  ـبند هفتم
فَلاَ مصدر لما أَوردت، و لاَ صارفِ لما وجّهت، و لاَ فاَتح لمـا أَغْلَقْـت، و لَـا مغْلـقَ لمـا                       

 و ،تَنْ خَذلَْ         فتَحمرَ للاَ ناَص و ،ّرْتسا عمّرَ ليسلاَ م اي   چيزي را كه تو آورده    ! يعني اله من  . ت
ي تو را     اي ديگري بازنگرداند و بسته      كسي توان بيرون بردن آن را ندارد و آنچه تو فرستاده          

اي كـسي     كسي نگشايد و چيزي كه تو بگشايي ديگري نبندد و آنچه را تـو دشـوار نمـوده                 
  !اي ياوري نباشد آسان نكند و آن را كه تو ذليل كرده

دهد كه در     ديد در تصاوير اين فراز نيز همانند فرازهاي قبل، شخصي را نشان مي            زاويه  
  .حال گفتگوي خاضعانه و ملتمسانه با خالق خويش است

 اسم فاعل از    »مصدر«در اين عبارت واژه      »لاَ مصدر لما أوَردت   «: فرمايد  در جمله اول امام مي    
صدر عن الماء و عن الموضع يـصدر صـدرا و     : الصدر.  به معناي منصرف كننده است     »صدر«ريشه  
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. اي نيـست     يعني هيچ از بين برنده و زايل كننده        »فلامصدر«ديگر    عبارت  به. رجع و انصرف  : صدورا
 »ايـراد « نقطه مقابل    »اصدار«واژه  ) 4/448 ،؛ ابن منظور  2/746 ،؛ حسين يوسف  74ـ71شيرازي،  (

 .  است»إصدار« به معناي واردكردن و ضد »دأور«يعني ) 179 ،موسوي لبناني(است 

 كه همانند جملـه قبـل در   »و لَا صارفِ لما وجّهت   «: در جمله بعدي اين فراز آمده است      
ابـن  ( به معناي منـصرف كننـده        »صارفِ«دو كلمه   . شود  اين جمله نيز صنعت تضاد ديده مي      

تصويري كـه در ايـن      . قرار دارند  ازنظر معنايي در تقابل باهم       »جهت و«و  ) 9/189 ،منظور
مـدني؛ ريـاض    . (شـود   شود نيز بر اساس همين صـنعت تـضاد سـاخته مـي              جمله ديده مي  

  )332ـ2/307، السالكين
زاويه ديد تصاوير همانند فرازهاي قبل، شخـصي را نـشان            نيز   )ع(در دو جمله بعدي امام      

ا           و لاَ فاَت  « .دهد كه در حال گفتگوي با پروردگارخويش است         مي قَ لمـ ح لما أغَلْقَـْت؛ و لـَا مغلْـ
تَو اغلاق به   ) 4/259 ،أزهري( در اين دو جمله علاوه بر اينكه افتتاح به معناي گشودن             !»فتَح

نيـز  در تضاد باهم هستند؛ دو جمله ذكرشده حالتي متقابل را       ) 4/1538 ،جوهري(معناي بستن   
ه در اين جملات گويي دو جلوه متضاد از يـك           شد  تصوير ترسيم ) 121دارابي؛  . (دهد  نشان مي 

  .دهند صحنه، مثل دوروي يك سكه را مقابل ديدگان خوانندگان قرار مي
سرّْت      «: فرمايد  مي) ع(در جمله بعدي امام سجاد       ا عـ در ايـن جملـه دو      ! »و لَا ميسرَّ لمـ

 ،ابـن منظـور   (ه   به معنـاي آسـان كننـد       »ميسر« به معناي آسان كردن و واژه        »ايسار«مصدر  
) 8/399مدني؛ الطـراز؛  . (و به تنگي افتادن است  به معناي دشوار كردن»اعسار«و ) 5/298

شـيرازي؛  . (اگر خداوند اراده بر عسرت امري داشته باشد كسي تـوان تيـسير آن را نـدارد                
دو واژه  ) 1/326فراهيـدي،    (اين دو واژه علاوه بر اينكه در تقابـل بـاهم هـستند            ) 74ـ71
و چنانكه بيان شد يكي از نكات مهم  .آيند و موسيقي يكساني دارند حساب مي آوا نيز به هم

  )15 ،خان جاني. (در تصوير آفريني توجه به مسئله موسيقي كلمات است
. شـده اسـت     اي در حال تضرع و التماس به درگاه ربوبي ترسـيم            در اين تصوير نيز بنده    
  .شود كه در آن گفتگويي در حال ادامه است ه ميپيوسته ديد هم گويي تصوير يكپارچه و به
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نْ     «: فرمايد  در جمله بعدي كه عبارت آخر اين فراز نيز هست حضرت مي            و لَا نَاصرَ لمـ
ْو نيـز فعـل     ) 2/744 ،ابـن دريـد    (»ياور« به معناي    »ناصر«با دقت در مفهوم كلمه      ! »خذَلَت

آيـد كـه در ايـن         به دست مي  ) 11/202 ،منظور ابن (»ترك كمك و ياري   « به معناي    »خذل«
شـده   جمله نيز همانند ساير جملات اين فراز، براي بيان مطالـب از صـنعت تـضاد اسـتفاده      

شـود خـود را هماننـد         در اين جمله همان فردي كه در تصوير اصلي دعا ديـده مـي             . است
ياور كس يار و      و هيچ  يابد  كند كه درنهايت درجه خواري و ذلت مي         تصوير فردي ترسيم مي   

دارند كه خدايا اگر تو كسي را از ياري خودت محروم نمايي،  يعني امام عرضه مي! او نيست
. ياور مواجه هـستيم     در اين فراز با تصوير فردي تنها و بي        ! تواند ياور او باشد     كس نمي   هيچ

فردي كه در تمام احوال بر توحيد افعالي اذعان دارد و با استناد بـه كليـه آثـار مبـدأ اثـر                       
  )291، سبزواري. (پردازد قيقي و مسبب اصلي امور دارد به سلب توجه از كليه ماسوا ميح

  
  ! تمناي گشايش درها ـهشتم بند

فصَلِّ علَي محمدّ و آله، و افتَْح لي يا ربِّ باب الْفَرَجِ بطَِولك، و اكسرْ عنّي سلطْاَنَ الْهـمِّ                   
   ي حْلنأَن ك، ولوِي            بحل به و ،ْألَتا سيمنّعِْ فةَ الصلاَوي حْقنأَذ و ،تا شَكويمنَ النظََّرِ فـنْ    سم 

يعني پس بر محمد و آلش      . لدَنْك رحمةً و فَرَجاً هنيئاً، و اجعلْ لي منْ عندْك مخْرَجاً وحياً           
 برمن بگشا و با توانايي خـود،        به لطفت باب فرج و گشايش را      !) پروردگارا( !درود فرست 

كنم با حسن نظر رسيدگي       سلطه و هجوم اندوه را بر من درهم شكن و در آنچه شكايت مي             
ام را بـه مـن بچـشان و از ناحيـه خـود رحمـت و                   فرما و شيريني انجام و اجابت خواسته      

  !گشايش گوارايي به من ببخش و از پيشگاهت راه رهايي سريعي پيش رويم قرار بده
 اين فراز دعا به بعد نوع اگرچه فرد متضرع در تصوير ثابت است اما ادبيات گفتگوي                از

و مطابق با آداب تمنا اين فراز با  كند وي تغيير كرده و از حالت عرض حال به تمنا تغيير مي
  .شود آغاز مي) ص(صلوات بر خاندان مطهر پيامبر اكرم 

در ايـن  ! »تَح لي يا ربِّ باب الْفرََجِ بطَِولك  و افْ «: دفرماي  مي) ع(جمله بعد امام سجاد     در  
جهت است كه در ربوبيـت، رب صـلاح مربـوب را در          جمله اشاره به موضوع ربوبيت ازآن     
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 بر ايـن موضـوع   »بطولك« به واژه »ك«با اضافه كردن ضمير متصل ) ع(گيرد و امام  نظر مي 
  )2/317 مدني، رياض السالكين،. (اند  كردهتأكيد

 ،أزهـري ( چنانكه قبلاً نيز بيان شـد بـه معنـاي گـشايش              »فتح« و مصدر    »افتتاح«ه  كلم
  .است) 4/259

. اي شـايع اسـت       اسـتعاره  »كوبيـدن در  «در مسئله تضرع به درگاه الهي، قرع باب يا همـان            
مـدني؛ ريـاض    . ( براي سبب گشايشِ امري، اسـتعاره مكنيـه تخييليـه اسـت            »در«استعاره لفظ   

كنند كـه      در اين جمله حضرت با استفاده از استعاره، تصويري را ترسيم مي            )2/317 ،السالكين
  .ها از خداوند كه قادر مطلق است را دارد گويي همه درها بسته است و ايشان طلب گشايش آن

ك      «: دارند كه   عرضه مي ) ع(در جمله بعد امام سجاد     مِّ بحِولـ لفـظ  ! »و اكسرعْنيّ سلطْاَنَ الهْـ
 در اين جمله    »سلطان الهم «عبارت  ) 7/321 ،ابن منظور . ( معناي تسلط و غلبه است      به »سلطان«

  .)2/317مدني؛ رياض السالكين، . (ها و هموم استعاره است براي چيره شدن و فراگير شدن غم
از ) ع(امام  ) 10/30 ،أزهري( . به معناي در هم كوبيدن و از بين بردن است          »كسر«واژه  

ند كه لباس غم و اندوه را از تن ايشان به درآورد؛ يعنـي همـوم و                 كن  خداوند درخواست مي  
  .غم ها را از ايشان دور كند

اين  »و أَنلْني حسنَ النظَّرَِ فيما شكَوت     «: فرمايد  مي) ع(در عبارت بعدي از اين فراز امام        
هـا و     مشكايت من از غ   ! يعني خداوندا ! جمله يعني در پروردگارا در شكايت من نيك بنگر        

  )73 ،شيرازي! (سوي توست، بواسطه نگاه رحمتت بر من تفضل فرما هموم به
بخـشيدن   و مصدر نول به معناي عطا كردن در معناي. است »نول«مصدر  از »أنلني«كلمه 

كاررفته   به) درخواست و تمنا  (صورت امر     در اينجا اين فعل به    ) 11/683 ،ابن منظور ( .است
  )109 ،مدرسي چهاردهي( !حمتت را به من عطا فرمااست يعني پروردگارا نظر ر

اين عبارت كنايه    . به معناي نگاه نيك و دقيق به امري داشتن است          »حسن نظر «عبارت  
حساب در حق كسي كه شايسته است و لياقت اين مسئله را              است از كمال توجه و نيكي بي      

وسوي نگـاه   شود؛ يعني سمت  گيرد به او نگاه مي      دارد؛ زيراكسي كه موردعنايت فردي قرار مي      

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.4

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            14 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.4.8
http://pnmag.ir/article-1-854-en.html


   99///  تصويرآفريني منسجم و يكپارچه در دعاي هفتم صحيفه سجاديه

 به معناي اعتنـاء    »حسن نظر «در اثر كثرت استعمال، عبارت      . گيرد  سوي او قرار مي     دو چشم به  
صـورت    رود اگرچه واقعاً نگاه از طريق چشم و بـه           به كسي و احسان و توجه به او به كار مي          

ننـد تـصاوير قبلـي      در اين جمله نيز هما    ) 422 ،ملاباشي شيرازي . (فيزيكي به سمت او نباشد    
  !خواهد در حال او نيك بنگرد فردي در حال گفتگو با خداوند است و از او مي

ألَتْ        « :دارند كه   عرضه مي ) ع(در جمله بعد امام سجاد       ا سـ ! »و أذَقْني حلَاوةَ الـصّنعِْ فيمـ
دارد؛ در اين جمله معناي استعاري      ) 3/259 ،فراهيدي( به معني شيريني است      »حلاوة« لفظ

شيريني حقيقتي است در مورد كيفيت و چگونگي اجـسام و اسـتعارتاً در حالـت گـشايش              
ايـن انبـساط روحـي بـه سـبب دسـتور الهـي              ) 123 ،دارابـي . (رود  روحي نيز به كار مـي     

شده است، دوم آنكه همه لذائذ را در خود           اول آنكه شناخته  : فرد دارد   هايي منحصربه   ويژگي
ساختار اين عبارت بـر     .  به معناي چشيدن بكار رفته است      »إذاقه«ظ  داده است لذا با لف      جاي

در ايـن   ) ع(امـام   ) 318 و   2/317مدني؛ رياض الـسالكين،     . (ليه است اساس استعاره تخيي  
خواهـد تـا    كند كه از خداونـد مـي   فراز با استفاده از اين اسلوب تصوير فردي را ترسيم مي       

  .اش را به وي بچشاند شيريني اجابت خواسته
ةً و فرََجـاً         و هب لي  «: فرمايند  مي) ع(در قسمت بعدي از اين فراز امام           منْ لدَنكْ رحمـ
 بـه  »هـب « به معناي هديه دادن و بخشيدن است كه از آن فعل امـر         »هب، يهب «فعل  ! »هنيئاً

 در همان فضاي تمنا و با همـان زاويـه ديـد           ) ع(امام سجاد   . شود  معناي ببخشي ساخته مي   
كنـد كـه او در حـال درخواسـت از خداونـد اسـت و از او                    قبل تصوير فردي را ترسيم مي     

خواهد كه از جانب خودش رحمتي را بـر او عرضـه دارد كـه بـه دنبـال ايـن رحمـت                         مي
  .گشايشي روي دهد و مشكلات به پايان برسد

ملـه  در ج . كنند   استفاده مي  »لدن«در اين جمله حضرت براي بيان مطالب خود از حرف           
در ايـن دو  . شـده اسـت    استفاده »عند«بعدي كه در راستاي همين جمله قرار دارد از حرف        

كنند تصويري است كه با استفاده از كاربرد حـروف            ترسيم مي ) ع(عبارت تصويري كه امام     
رياض ،  مدني. ( تفاوت وجود دارد   »لدن« و   »عند«بايد توجه داشت كه ميان      . شود  ساخته مي 
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اي وجود ندارد كه حقيقت معنـاي         لازم به ذكر است كه در فارسي كلمه       ) 2/327،  السالكين
در نزد فلان كس اسـت  : شود  را دقيق ترجمه كند و در هر دو حالت گفته مي     »عند« و   »لدن«

 ممكـن  »عند« باشد، ولي     شود كه در مقابل     به چيزي گفته مي    »لدن«. يا پيش فلان كس است    
  )3/200 ،الطوسي( .باشد ن است در مقابل باشد و ممكن است
در ادامـه   ! »و اجعلْ لي منْ عندْك مخرَْجاً وحياً      «: دارند كه   در جمله بعد حضرت بيان مي     
 »وحـي «كلمه  . شود كه در حال تمنا به درگاه ربوبي است          همان تصوير قبلي فردي ديده مي     

از خداوند  ) ع(نجا امام   ؛ در اي  مثل كلمه سريع  . دهد  ي فاعل را مي   بر وزن فعيل است اما معنا     
 )2/319،  رياض السالكين،مدني. (سرعت براي او مهيا كند خواهد راه خروج را به مي

كند و مخاطب در مقابل ديدگان     تصوير آفريني مي   »مخرجاً وحيا «تركيب كلمات در عبارت     
 ـ. شـود   سرعت به روي او گشوده مـي        بيند كه به اراده الهي به       خود تصوير درهايي را مي     صوير ت

سـرعت گـشوده      خواهد درهاي مشكلات براي او بـه        شود كه او از خداوند مي       فردي ترسيم مي  
در اين عبارت دو تصوير متداخل وجود دارد؛ اول فردي كه در كل دعا در حال گفتگو و                  . شود

شود و سپس در عباراتي كـه توسـط ايـن فـرد بيـان                 تضرع به درگاه الهي است نشان داده مي       
  .گردد  به درهاي بسته تشبيه شده و تصويري غير متحرك ترسيم ميشود مشكلات مي

  
  !رگرم امور زندگي سـ بند نهم 

 خداوندا مرا با اشتغال     :يعني. و لاَ تشَغْلَنْي باِلاهتمامِ عنْ تعَاهد فرُوُضك، و استعمالِ سنتَّك         
  !هاي خود بازمدار  كار بستن سنتو اهتمام به مشكلات و امور زندگي، از توجه به فرايض و به

نخست آنكه اهتمام از افتعال است از الهم        :  دو ديدگاه وجود دارد    »اهتمام«در مورد فعل    
        گوينـد   برخي ديگر مي  ) 130 ،جزائري. (باشد) قصد انجام كار  (و الغم نه اينكه از مصدر هم

ر كه حزن آن امـر بـر او         طو  كه اهتمام ممكن است از هم باشد زيرا فرد مبتلابه شدائد همان           
ملاباشـي  . (يابـد   غلبه يافته است سعي و تلاش براي برطرف كردن مشكل نيـز بـر او غلبـه مـي                  

شود و در ايـن       در هر دو صورت تغييري در تصوير يكپارچه اين دعا حاصل نمي           ) 425،  شيرازي
  .درگاه الهي استشود كه در حال تضرع به  فراز نيز بدون تغيير زاويه نگاه همچنان فردي ديده مي
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 !ها  در تنگناي سختيـبند دهم 
يا ربِّ ذرَعاً، و امتَلَأْت بحِملِ ما حدثَ علَي همـاً، و أَنْـت الْقَـادر                  فَقدَ ضقتْ لما نَزلََ بي    

سـتَوجبِه منْـك، يـا ذَا       ذلَك و إِنْ لمَ أَ      علَي كشْف ما منيت بِه، و دفعِْ ما وقَعت فيه، فاَفْعلْ بي           
يعني پس اي پروردگار به آنچه به من رسيده طاقت ندارم و به آنچه به مـن                 . الْعرْشِ الْعظيمِ 

ام؛ و تو بر دفع غم و اندوهي كه به آن گرفتار و بر دفـع                  روي آورده پر از غم و اندوه گشته       
ور كن اگرچه از جانب تو شايسته       پس آن گرفتاري را از من د      ! ام توانائي   آنچه در آن افتاده   

  !نباشم اي صاحب عرش بلندمرتبه
معنـاي واژه   ! »يـا ربِّ ذَرعـاً      فَقدَ ضقتْ لما نـَزلََ بـي      «: فرمايد  مي) ع(در جمله اول امام     

 »تـشبيه «با استفاده از    ) ع(در اين عبارت امام     .  به معناي كوچك و تنگ كردن است       »ضيق«
ه شبه در اين عبـارت آن اسـت كـه شـئ كوتـاه و قـصيرهرگز                  وج. كنند  تصوير آفريني مي  

يابـد يعنـي در اسـاس طاقـت       تواند به آن چيزي دست يابد كه شئ بلند بدان دست مي             نمي
اي قبـل از      رود كه قوتش در مسئله      اي ندارد لذا اين مثال براي كسي به كار مي           چنين مسئله 

  )124 ،بيدارا. (شده باشد  رسيدن به حد نهايي و كمالش ساقط
 است كـه  »ذراع«اي ظريف وجود دارد؛ اين كلمه به معناي     نكته» ذرع«در خصوص واژه    

مثلي در اين مورد وجـود دارد و        . شود  قسمتي از دست است از آرنج به پايين را شامل مي          
كنـد كـه      كـشد و دراز مـي       هاي خود را كـاملاً مـي        آن اينكه شتر به هنگام راهپيمايي دست      

اگـر بـار شـتر بيـشتر از تـوان او باشـد او               . ا در زمان كمتري طي كنـد      مساحت بيشتري ر  
تـر    تـر و تنـگ      هـا كوتـاه     ي قـدم    اي خود را كاملاً باز كند و درنتيجه فاصله          تواند دسته   نمي
ايـن  .  يعني ذراعـش كوتـاه شـده اسـت         »ضاق به ذرعاً  «گويند    در اين صورت مي   . شود  مي

  )407، فهري. (آن بر صاحبش دشوار استعبارت كنايه است از هر بار غمي كه تحمل 
در نگـاه اول فـردي در حـال         . در اين عبارت نيز ما با تصويري متداخل مواجه هستيم         

كنـد كـه      التماس به درگاه الهي است و در تصوير دوم اين فرد خود را به شتري تشبيه مـي                 
  .باري بسيار سنگين و فوق طاقت بر دوش دارد

چنانكه قبلاً نيز بيان ! »و امتلَأَتْ بحِملِ ما حدثَ عليَ هماً«: ايدفرم مي) ع(عدي امامدر جمله ب
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 به معني حزن و اندوه است و به معناي اضطراب نفس و قلق و نگراني نسبت بـه                   »هم«شد واژه   
دارد كه  در اين بخش با همان زاويه نگاه قبلي فرد متضرع عرضه مي. رود مشكلات نيز بكار مي

در اين فـراز نيـز بـا دو    ) 124، دارابي. (داده از اندوه لبريز است   از تحمل آنچه روي    خدايا قلبم 
تصوير متداخل روبرو هستيم؛ يكي فرد در حال زاري و انابه به درگاه الهي و در تصوير دوم اين 

  .كند فرد قلب خود را به ظرفي لبريز از غم و پر از اندوه تشبيه مي
و أَنتْ الْقَادر علَي كشْف ما منيت بهِ، و دفعِْ ما           «: دهد  ميامام سخن خود را چنين ادامه       

 يهف تَقعنيت«واژه  ! »ويعني  »منيت به « از ريشه مني و منو به معناي ابتلاء است و عبارت             »م 
 افـاده   »قـادر « قبـل از     »أنـت «در اين عبارت مقدم شدن      ) 130 ،جزائري. (ام  بدان مبتلا شده  

  )مدني. (تواند كه اين ابتلا را از من بردارد كس جز تو نمي  يعني هيچكند حصر مي
شود كه در حال تمنا بـه         در اين فراز نيز همان تصوير قبلي ادامه دارد و فردي ديده مي            

  .درگاه ربوبي است
 ـ             فَافعْلْ بي «: چنين است ) ع(امكلام بعدي ام   ْنـْك يـا ذَا العم هِجبتَو رْشِ ذلَك و إنِْ لمَ أَسـ

در بخش پاياني از اين تصوير فرد متضرع سخن خود را با اين جملات بـه پايـان                  ! »العْظيمِ
هايم نيستم اما تواي خداي بزرگ اين كار          برد كه اگر من مستحق برطرف شدن گرفتاري         مي

بـرد كـه تـو        و گفتگوي خود را با اين جمله تأكيدي به پايان مـي           ! را در حق من انجام بده     
  ! بلندمرتبه هستيصاحب عرش

  
  نتايج مقاله

و در گويش دعايي مطالب خـود از        ) ع(در مجموعه صحيفه سجاديه امام    ) ع(امام سجاد 
يكي از امور بلاغي مـورد توجـه   . استهاي ادبي نيز استفاده كرده  ي و نيز آرايه  صنايع بلاغ 

ي هفـتم   به عنـوان نمونـه در دعـا       . در صحيفه سجاديه استفاده از شيوه تصويرآفريني است       
اين دعا يكي از معدود مواردي است كـه از ابتـدا   . فه از اين اسلوب استفاده شده است     صحي

اين دعـا بيـانگر      در يك نگاه كلي   . يك تصوير يكپارچه و منسجم وجود دارد        تا انتهاي آن  
كـه دچـار بـلا و گرفتـاري و            هنگـامي ؛  وضع روحي بنده مخلص خداوند سـبحان اسـت        
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گـاه    برد و تنها با تكيـه       شود، به خداي خود پناه مي       ها در زندگي مي     ناملايمات و نابساماني  
ي عـرض حاجـت او در برابـر           احوال اين بنـده و نحـوه      ) ع(امام سجاد   . كند  خود نجوا مي  

طـور ضـمني      خداوند را به زيبايي به تصوير كشيده است تا با استفاده از ايـن تـصاوير بـه                 
  . گوشزد نمايدوظايف بنده در هنگام پيش آمد بلايا را 
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 . ش136، ابن اثير؛ مجد الدين أبي السعادات؛ النهاية في غريب الحديث و الاثر؛ موسسه مطبوعاتي اسماعيليان؛ قم. 3

 .م1998، ابن دريد؛ محمد بن حسن؛ جمهرة اللغة؛ دارالعم للملايين؛ بيروت. 4

  .ق1421 ، المحكم والمحيط الاعظم؛ دارالكتب العلمية؛ بيروت ماعيل؛ابن سيده؛ علي بن اس. 5
  .ق1424، مهج الدعوات و منهج العبادات؛ موسسه الاعلمي للمطبوعات؛ بيروت ابن طاووس؛ جعفر بن محمد؛. 6
  .ابن منظور؛ محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع؛ بيروت. 7
  . ش1388، ي؛ قاضي بن محمد؛ تحفة رضوية؛ پژوهشكده باقر العلوم؛ تهراناردكاني يزد. 8
  . ق1421، أزهري؛ محمد بن احمد؛ تهذيب اللغة؛ دارإحياء التراث العربي. 9

  .ق1431، نظرية الاصلاح من القرآن الكريم؛ العارف للمطبوعات؛ بيروت امين؛ احسان؛. 10
 . ق1420، ي شرح صحيفه سجاديه؛ دارمحجة البيضاء؛ بيروتاالله؛  نورالانوار ف جزائري؛ سيد نعمت. 11

 . ق1402، جزائري؛ عزالدين؛ شرح صحيفه سجاديه؛ دارالتعارف للمطبوعات؛ بيروت. 12

 . ق1407، جوهري؛ اسماعيل بن حماد؛ الصحاح؛ دارالعلم للملايين؛ بيروت. 13

 . ش1384،  در ادب فارسي، نويد شيراز؛ شيرازخواه، عبدالرسول؛ صور خيال در نهج البلاغه و تجلي آن چمن. 14

 . ق1405، حسن؛ عبدالقادر؛ القرآن و الصور البيانية،؟؛ بيروت. 15

 . ق1410، حسين يوسف، موسي؛  الافصاح؛ مكتب الاعلام الاسلامي؛ قم. 16

 . ق1413، جعفر؛ اساليب البيان في القرآن؛ موسسه الطباعة و النشر؛ تهرانالحسيني؛ سيد. 17

 .ش1384، تابستان 15خان جاني؛ علي اوسط؛ مقاله شكوه تعبير و صحيفه سجاديه؛ مجله انديشه ديني؛ شماره . 18

 .ش1392، خياط؛ علي؛ تجلي قرآن درنيايش هاي معصومان؛ دانشگاه علوم اسلامي رضوي؛ مشهد. 19

  .ش1379، رياض العارفين؛ اسوه؛ تهران دارابي محمد بن محمد؛. 20
  .ق1420، هاني؛ حسين بن محمد؛ المفردات لألفاظ القرآن؛ دارالقلم؛ بيروتراغب اصف. 21
  . ق1414، زبيدي؛ محمد بن محمد؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ دارالفكر؛ بيروت. 22
  .ش1349، اي حوزه علميه؛ اصفهان خراساني؛ ابراهيم؛ شرح صحيفه سجاديه، مركز تحقيقات رايانه سبزواري. 23
 . ش1385،  سيد محمد؛ شرح صحيفه سجاديه؛ النعمان؛ نجفشيرازي،. 24

  .ش1390، ضياء آذري؛ شهريار؛ عيار استعاره؛ سروش؛ تهران. 25
  . ق1417، طباطبايي؛ محمدحسين؛ الميزان في تفسير القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه؛ قم. 26
  . ش1375، روشي مرتضوي؛ تهرانف طريحي؛ فخرالدين؛ مجمع البحرين؛ كتاب. 27
  .تا ، بيالطوسي محمد بن حسن؛ تفسير التبيان، دار احياء التراث العربي؛ بيروت. 28
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 . ش1393، عباسي؛ آزاده؛ زبان تصوير آفريني يكي از رموز جاودانگي قرآن؛ نشر تعارف؛ تهران. 29

  . م1995، اشرون بيروتعبدالتواب؛ صلاح الدين؛ الصورة الادبية في القرآن الكريم؛ ن. 30
  . ق1400، عسگري؛ ابو هلال؛ الفروق في اللغة؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 31
 . ش1376، عميد؛ حسن؛ فرهنگ فارسي عميد؛ اميركبير؛ تهران. 32

 . ق1410، فراهيدي، خليل بن احمد؛ كتاب العين، انتشارات هجرت، قم. 33

 . ق1419، رآن؛ دارالملاك للطباعة و النشر؛ بيروتاالله؛ سيد محمدحسين؛ من وحي الق فضل. 34

 . ش1375، فهري زنجاني؛ سيد احمد؛ شرح و ترجمه صحيفه سجاديه؛ اسوه؛ تهران. 35

  . م2007، قطب؛ سيد؛ مشاهد القيامة؛ دارالشروق؛ قاهره. 36
، ابخانـه طهـوري، تهـران     كاتب بلخي، رشيد الدين محمد؛ حدائق السحر في دقائق الشعر، تصحيح عباس اقبال، كت             . 37

  . ش1362
 .ش1386، شناسي اعجاز بلاغي قرآن؛ ترجمه سيد حسين سيدي؛ سخن؛ تهران كواز؛ محمد كريم؛ سبك. 38

  .ق1403، مجلسي؛ محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ داراحياء التراث العربي؛ بيروت. 39
 . ش1387، ارات علمي فرهنگي؛ تهرانهايي از هنر تصوير آفريني در قرآن؛ انتش محمدقاسمي؛ حميد؛ جلوه. 40

  . ش1379، مدرسي چهاردهي، محمدعلي، شرح صحيفه سجاديه؛ نشر مرتضوي؛ تهران. 41
  . ش1384، لاحياء التراث؛ مشهد) ع(مدني؛ سيد علي خان؛ الطراز الاول؛ موسسه آل البيت . 42
 . ق1428، ؛ رياض السالكين؛ موسسه نشر الا سلامي؛ قمهمو. 43

  .ق1415، ت، محمدهادي؛ التمهيد في علوم القرآن؛ موسسه تمهيد؛ قممعرف. 44
ملاباشي شيرازي؛ سيد محمدباقر؛ لوامع الانوار العرشـيه فـي شـرح الـصحيفه الـسجاديه؛ مركـز تحقيقـات علـوم          . 45

  . ق1383، كامپيوتري، اصفهان
 . ق1411، اج موسوي لبناني؛ عباسعلي؛ في رحاب الصحيفة السجادية؛ دارالمرتضي؛ بي. 46

  .ق2006، يأسوف، احمد؛ جماليات المفردة القرآنية؛ دارالمكتبي؛ دمشق. 47

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.4

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            21 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.4.8
http://pnmag.ir/article-1-854-en.html


 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.4

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

                            22 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.4.8
http://pnmag.ir/article-1-854-en.html


  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
80

41
7.

13
98

.1
2.

24
.4

.8
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
nm

ag
.ir

 o
n 

20
26

-0
1-

31
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            23 / 23

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.20080417.1398.12.24.4.8
http://pnmag.ir/article-1-854-en.html
http://www.tcpdf.org

